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قیام متصل به رکوع

جلسه 119-597
‌شنبه - 22/03/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که قیام متصل به رکوع آیا رکن است یا رکن نیست؟

کلام محقق بروجردی در عدم وجوب قیام متصل به رکوع

مرحوم آقای بروجردی فرمودند دلیلی بر وجوب قیام متصل به رکوع نداریم تا چه برسد دلیل بر رکن بودن آن داشته باشیم که ترک سهوی آن هم موجب بطلان نماز بشود، تنها دلیل محتمل اجماع است و اثبات اجماع در این مسأله مشکل هست.

ما عرض کردیم این فرمایش آقای بروجردی فرمایش متینی هست. دلیلی که بر اعتبار قیام متصل به رکوع در کلام بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی، آقای داماد و قبل از این دو بزرگوار برخی از بزرگان از جمله فاضل نراقی در مستند الشیعة مطرح کرده بودند [این بود] که رکوع قیامی با رکوع جلوسی فرق می‌‌کند، این رکوع قیامی عرفا صدق نمی‌کند مگر با سبق قیام. اگر کسی بنشیند یادش بیاید رکوع نکرده است با همان حالت خمیده بالا بیاید در حد رکوع قرار بگیرد عرف نمی‌گوید رکع. بله، علی هیئة الرکوع اما رکع صدق نمی‌کند. یا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرمودند وقتی شخص موظف است نماز ایستاده بخواند و ایستاده است به او می‌‌گویند ثم ارکع یعنی ارکع عن قیام.

امام، آقای بروجردی، آقای سیستانی، ایراد گرفتند که نخیر در مفهوم رکوع سبق قیام اخذ نشده است، در کتب لغت هم مثل صحاح، وقتی معنا می‌‌کنند رکوع را می‌‌گویند الرکوع هو الانحناء. رکوع را معنا می‌‌کنند به مطلق انحناء. بله، ظاهر این‌که امر شدیم ما به رکوع این است که احداث کنیم انحناء را، بیشتر از این ما دلیل نداریم، خب احداث انحناء یعنی انحناء مسبوق به عدم الانحناء. وقتی من نشستم یادم آمد رکوع نکردم انحناء ندارم، شخصی که جالس هست منحنی نیست. شما در حال تشهد جالس هستید ولی منحنی که نیستید، یادم آمد که من رکوع بجا نیاوردم، برخواستم، با همان حالت تقوس، خودم را به حد رکوع رساندم بدون این‌که ابتداء قیام بکنم و بعد به رکوع بروم. صدق می‌‌کند احداث انحناء.

این‌که متعارف در نمازهای ایستاده این است که انحناءشان عن قیام هست، این اولا: وجهی ندارد موجب انصراف بشود؛ کاری غیر متعارف افراد انجام می‌‌دهند، حالا این هم یکیش که و لو از باب فراموشی نشست بعد با همین حالت تقوس برگشت به رکوع، عرف نمی‌گویند عاد الی الرکوع؟ عاد الی الرکوع. چرا نمی‌گویند؟ بر فرض هم شما شبهه انصراف داشته باشید در خطاب، اصل برائت جاری می‌‌کنیم در نفی شرطیت سبق قیام، مانع از جریان اصل عملی که نمی‌شود. 

عدم وجدان شاهد لغوی بر اعتبار قیام در انحناء رکوعی

پس فرض ما وفاقا للسید الامام و السید البروجردی همین هست که وقتی لغت مثل صحاح، قاموس، می‌‌گوید الرکوع هو الانحناء و هیچ شرط نکردند انحناء عن قیام، وجدان عرفی هم بیش از این نمی‌گوید که رکوع یعنی انحناء، پس چرا ما معتبر بدانیم در صدق رکوع قیامی که رکوع عن قیام باشد؟ عرض می‌‌کنم: اولا: اطلاق دارد دلیل. شاهد این اطلاق را عرض کنم: شما اگر در حال رکوع جلوسی بودید در نماز نافله شب، رفتید به حال رکوع، با خودتان گفتید چرا من که می‌‌توانم نافله شب را ایستاده نخوانم، در همان حال رکوع جلوسی خیز برداشتید یعنی بلند شدید انحناءتان نشکست، همان انحناء رکوع جلوسی را حفظ کردید منتها برخواستید، ادامه‌اش شد رکوع قیامی. یا کسانی که روی صندلی رکوع می‌‌کنند که الحمدلله امروز هر مسجدی می‌‌روی شاید ده‌ها صندلی گذاشتند پیر و جوان می‌آیند روی این صندلی‌ها نماز می‌‌خوانند، ‌با همان حالت روی صندلی نشسته رکوع رفت. یکی به او گفت چرا شما این‌جوری رکوع می‌‌روی؟ شما الله اکبر نمازت را که ایستاده گفتی، رکوعت را چرا با این شکل می‌‌روی؟ این هم همین‌جوری که نشسته بود در حال انحناء بلند شد ولی انحناءش نشکست، انحناءش حفظ شد، عرف نمی‌گوید که لایزال راکعا؟ لایزال راکعا دیگه. بالاخره این یک زمانی شروع کرد رکوع بجا بیاورد و این هم استمرار رکوع است.

[سؤال: ... جواب:] عرض می‌‌کنم اولا به نظر ما اطلاق دارد دلیل ارکع. بله این حال غیر متعارف است؛ بله شرط است که انسان فرد متعارف را در امتثال واجب انجام بدهد؟ اگر کسی برود بالای دیوار بیست سانتی نماز بخواند غیر متعارف است، ‌خلق الله جمع می‌‌شوند تماشا می‌‌کنند او را، این غیر متعارف است، بگوییم نمازش باطل است؟ ... کسی که روی دو انگشت پا بایستد اگر دلیل خاصی نباشد چرا نمازش باطل باشد؟ اگر دلیل خاصی نباشد استقلالش حفظ بشود، ‌انتصاب القامة‌اش حفظ بشود صدق می‌‌کند قیام. دلیلی ما بر خلاف آن نداریم. ما فرض کنید یک شخصی بعد از سجود و قبل از تشهد، ورزشکار هست، کمرش آنقدر نرم است می‌‌تواند بعد از سجود دراز بکشد به پشت، بعد بر می‌‌گردد به حالت تشهد بگوییم تشهدت و نمازت باطل است چون این کار غیر متعارف است اینگونه تشهد که مسبوق به درازکش است غیر متعارف است؟ خب غیر متعارف باشد، اطلاق قانون شاملش می‌‌شود. و بر فرض هم شبهه انصراف داشته باشیم می‌‌شود شبهه مفهومیه یا شبهه انصراف داشته باشیم می‌‌توانیم به اصل برائت رجوع کنیم، در رکوع قیامی برائت جاری می‌‌کنیم از شرطیت قیام متصل به رکوع. 

پس این دلیل به نظر ما ناتمام است.

دلیل اول آقای سیستانی بر اعتبار قیام متصل به رکوع
آقای سیستانی دو دلیل دیگر ذکر کردند. دلیل اول‌شان را ذکر کردند ظاهرا بعد برگشتند اما به یک نحوی برگشتند که خیلی معلوم نشود، بعد دلیل دیگرشان را آوردند. دلیل اولی که آوردند فرمودند ما از ادله استفاده کردیم که قیام من حین الشروع فی الصلاة تا زمان رکوع واجب است. قم منتصبا، در صحیحه زراره بود.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده قم منتصبا امر به قیام نیست؛ امر به انتصاب حال القیام است. یعنی کن منتصبا حال قیامک. چون ذیلش دارد فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له. که انصافا اشکال قابل توجهی هست که بعد بحث می‌‌کنیم.
آقای سیستانی فرمودند نه، ظاهر قم منتصبا امر به دو چیز است: قیام و انتصاب حال القیام. و لذا ظاهر این دلیل این است که از حیث شروع در الله اکبر قیام واجب است تا زمان رکوع. می‌‌دانید معنای این مطلب چیست؟ معنای این مطلب این است که اگر شما بین حمد و سوره چون می‌‌خواهید یک سوره طولانی شروع کنید، مثلا عرض می‌‌کنم، می‌‌بینید خسته می‌‌شوید ضعف مزاج هم دارید، می‌‌گویید چند ثانیه‌ای روی صندلی بنشینم، رفع خستگی کنم بعد بلند شوم ادامه بدهم قرائت را، یا حتی به غرض برداشتن یک چیزی از روی زمین می‌‌نشینید، ایشان می‌‌فرمایند جایز نیست. چرا؟ برای این‌که ظاهر قم منتصبا این است که قیام واجب است در نماز مطلقا مگر آن مقداری که دلیل داریم بر عدم وجوب آن. از زمان رکوع دلیل داریم تا زمان قیام بعدی دیگر قیام واجب نیست. اما غیر از آن، ‌اطلاق دلیل می‌‌گوید قم.

[سؤال: ... جواب:] ندارد فی حال القراءة، قم منتصبا.

پس وجوب قیام تا زمان رکوع ثابت شد، از جمله قیام متصل به رکوع و لو مقوم رکوع نیست اما قیام تا زمان رکوع واجب است یعنی عمدا حق نداری بنشینی و بعد برخیزی قیام کنی و بعد به رکوع بروی. حقی نداری. قیام مستمر [واجب است]. شبیه آن‌چه که آقای سیستانی از بعض روایات استفاده کرد که رفتی به رکوع، ‌دیگر تکان نخور، استقرار داشته باش تا سر از رکوع برداری، ‌رفتی به سجود تکان نخور استقرار داشته باش تا سر از سجود برداری. هر چی می‌‌گویی این مهر یک مقدار تیز است این قسمتش اذیتم دارد می‌‌کند اجازه بدهید یک مقدار تکان بدهم بدنم را تنظیم کنم، حالا جای مهر جای بدنم. آقای سیستانی می‌‌گوید ابدا، ذکر واجب را نمی‌خواهی بگویی در این حال، مهم نیست. مهم این است که و اذا سجد فلیعتدل و لیمکن نفسه. اذا سجد فلیمکن نفسه. اصلا هنگام سجود باید استقرار داشته باشی. این‌جا هم همین‌جور.
[سؤال: ... جواب:] شرط نماز است. عمدا اگر این کار را بکنی نماز باطل است. سهوا اگر باشد حدیث لاتعاد دارد.

این‌جا هم همین‌طور است. قیام الی زمان الرکوع واجب است. حالا که شد واجب، اصل در واجبات نماز رکنیت است. چرا؟ برای این‌که ما عدم رکنیت را به برکت حدیث لاتعاد باید ثابت کنیم. لاتعاد باید بیاید بگوید اخلال به این واجب عن سهو أو جهل قصوری أو نسیان مبطل نماز نیست و الا اگر حدیث لاتعاد نباشد اطلاق دلیل قم منتصبا می‌‌گوید قیام واجب است در این نماز حتی در حال سهو و یا جهل قصوری و چون ترک کردی این واجب ضمنی را نمازت باطل است. شما به آقای سیستانی می‌‌گویید حدیث لاتعاد جاری کنید. شما که قیام متصل به رکوع را مقوم رکوع نمی‌دانید تا مانع از جریان حدیث لاتعاد بشود. اجماع را هم بر رکنیت قیام متصل به رکوع قبول ندارید تا او مانع از جریان حدیث لاتعاد بشود، خب به حدیث لاتعاد تمسک کنید و بگویید قیام واجب قبل از رکوع مشمول حدیث لاتعاد است چون داخل در استثنائات حدیث لاتعاد نیست.

ایشان فرمودند حدیث لاتعاد مذیل است به یک کبرایی که السنة‌ لاتنقض الفریضة و تمسک به این عام در شبهه مصداقیه فریضه جایز نیست. این‌که در حدیث لاتعاد رکوع و سجود و وقت و قبله و طهور را ذکر کردند به عنوان فریضه از باب مثال است و الا ذیلش گفته و السنة لاتنقض الفریضة. مهم این کبری است. ما باید از خارج بفهمیم که چه چیزی فریضه است چه چیزی سنت است. شک کنیم که قیام متصل به رکوع فریضه است یا سنت، ‌دیگر نمی‌توانیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم چون می‌‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه و ما واقعا شک می‌‌کنیم شاید قرآن‌ که می‌‌گوید الذین یذکرون الله قیاما، قوموا لله قانتین، که قیام فی الجملة را فریضه می‌‌خواند، ‌یک موردش همین قیام متصل به رکوع باشد. در صحیحه ابی حمزه هم که آیه را تفسیر کرد، ‌الذین یذکرون الله قیاما، فرمود الصحیح یصلی قائما. 

[سؤال: ... جواب:] قیام در حال قرائت عرفا به تبع خود قرائت که سنت است ثابت می‌‌شود که دیگه زیاده بر فرع که عرفی نیست، یعنی ترک قیام حال القراءة سهوا از ترک قرائت سهوا که بدتر نیست عرفا و لذا آن‌جا ما می‌‌گوییم مشکلی پیش نمی‌آید. 

اشکال

انصافا این فرمایش که من دیدم در بحث تیمم هم ایشان این مطلب را مطرح می‌‌کنند درست نیست. چرا؟‌ برای این‌که دو تا روایت داریم:‌ یکی خود حدیث لاتعاد یکی صحیحه زراره، تعیین مصداق کرده در نماز برای فریضه و سنت. حدیث لاتعاد می‌‌گوید لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة‌ و الطهور و الرکوع و السجود و القراءة سنة و التشهد سنة و السنة‌ لاتنقض الفریضة، عموم لاتعاد الصلاة الا من خمس تطبیق کرده که پنج تا فریضه داریم در نماز و لذا غیر از این پنج چیز اگر ترک بشود نماز را باطل نمی‌کند. صحیحه زراره هم دارد که ان الله فرض فی الصلاة التوجه و الدعاء و الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود و ما عداهن سنة فی فریضة. دیگه از این واضح‌تر؟ زراره می‌‌گوید سألت اباجعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء، ‌هفت چیز، قلت ما سوی ذلک؟ قال سنة فی فریضة. دیگه از این واضح‌‌‌تر تطبیق کند امام؟ غیر از این هفت چیز در نماز واجبات نماز سنت هستند یکی همین قیام قبل از رکوع است.

خود آقای سیستانی هم در یکی دو صفحه بعد در تقریرات بحث‌شان پذیرفتند که به عموم لاتعاد و مانند آن می‌‌شود تمسک کرد برای این‌که بگوییم غیر از آن پنج چیز یا غیر از این هفت چیز که در صحیحه زراره ذکر شده در نماز سنت هستند و مشمول حدیث لاتعاد هستند. 

دلیل دوم آقای سیستانی

و لذا منتقل می‌‌شویم به وجه دوم آقای سیستانی. وجه دوم آقای سیستانی که ما اصل قیام در نماز را فی الجملة‌ می‌‌دانیم فریضه است چون صحیحه ابی حمزه می‌‌گوید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در ذیلش فرمود الصحیحه یصلی قائما، دارد فریضه را تفسیر می‌‌کند دیگر. پس قیام فی الجملة فریضه است.

دو تا روایت ایشان مطرح می‌‌کند برای این‌که بگوید قدرمتیقن از فریضه همین قیام متصل به رکوع است:

یکی صحیحه زراره است: عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت الرجل یصلی و هو قاعد فیقرأ السورة فاذا اراد ان یختمها قام فرکع بآخرها قال صلاته صلاة القائم. زراره عرض می‌‌کند که یابن رسول الله شخصی نشسته نماز می‌‌خواند شروع می‌‌کند سوره را خواندن، آخرش می‌آیستد، قام فرکع بآخرها، یعنی آخر سوره را ایستاده می‌‌خواند و از ایستادن می‌‌رود به رکوع، امام فرموده صلاته صلاة القائم.

روایت دوم صحیحه حماد: قلت لابی عبدالله علیه السلام قد اشتد علی القیام فی الصلاة، یعنی سختم هست، پیر شدم، ایستادن در نماز برایم سخت است چه بکنم؟ فقال علیه السلام اذا اردت ان تدرک صلاة القائم فاقرأ و انت جالس فاذا بقی من السورة آیتان فقم و اتم ما بقی و ارکع و اسجد فذلک صلاة القائم.

ایشان می‌‌فرمایند از این دو روایت می‌‌فهمیم اصلا صلاة القائم به قیام قبل الرکوع است. قام فرکع، این صلاة القائم است. صحیحه ابی حمزه هم که گفت الصحیح یصلی قائما به عنوان تفسیر آیه، صلات قائما می‌‌شود فریضه و این روایت می‌‌گوید صلات قائما قوامش به قیام قبل الرکوع است. آقای سیستانی با این بیان خواستند ثابت کنند که قیام متصل به رکوع قدرمتیقن از فریضه است و لذا وقتی شد فریضه حدیث لاتعاد شاملش نمی‌شود، اخلال سهوی و جهل قصوری به آن هم مبطل است چون اخلال به فریضه است.

اشکال اول

به نظر ما این فرمایش هم ناتمام است. این دو روایت مربوط می‌‌شود به نماز نافله و ظاهرش این است که بخش آخر سوره را ایستاده بخواند و بعد رکوع برود این یک مرتبه‌ای است از مراتب نماز ایستاده. ‌در عروه هم هست در بحث نوافل که اگر کسی نشسته تکبیرةالاحرام بگوید حمد و سوره بخواند اما یک آیه یا دو آیه آخر سوره را بگذارد ایستاده بخواند بعد برود به رکوع، یکتب له صلاة القائم. در نماز واجب از اول باید ایستاده بخواند. 

صحیحه حماد در نقل دیگر این‌جور دارد: سألته عن الرجل یصلی و هو جالس فقال اذا اردت ان تصلی و انت جالس و یکتب لک بصلاة القائم فاقرأ و انت جالس فاذا کنت فی آخر السورة فقم و اتمها و ارکع. آخر سوره را در حال ایستاده بخوان فتلک تحسب لک بصلاة القائم. آن وقت به تو می‌‌گویند نماز ایستاده خواندی ثواب نماز ایستاده را دارد مثل نماز نشسته نیست که هر دو رکعتش به منزله یک رکعت ایستاده باشد. این ظاهرش این است نه این‌که بگوید قدرمتیقن از الصحیح یصلی قائما قیام متصل به رکوع است. این قیام در حال خواندن یک آیه یا دو آیه آخر سوره است، ‌این مربوط به قیام قبل از رکوع نیست؛ این مربوط به قیام در حال خواندن یک آیه یا دو آیه سوره است در نماز مستحب. می‌‌خواهد بگوید این هم یک مرتبه‌ای از نماز ایستاده است و الا پس آقای سیستانی باید بگویند قیام در حال خواندن آخرین آیه سوره رکن است چون این را فرمود روایت فتلک صلاة القائم، این را که آقای سیستانی ملتزم نمی‌شوند. 

[سؤال: ... جواب:] چون قام فرکع بعد امام فرمود فتلک صلاة القائم، ‌صلات قائم به همین است که قام فرکع. بعد از آن طرف هم صحیحه ابی حمزه صلات قائما را گفت فریضه است برای صحیح، در ذیل آیه الذین یذکرون الله فرمود الصحیح یصلی قائما یعنی این فریضه است. و این صلات قائما که بر انسان سالم فریضه است در این دو روایت تفسیر شد به صلاتی که قبل الرکوع قیام کند. ... صحیحه ابی حمزه آیه را تفسیر کرده. تفسیر آیه ایشان می‌‌گوید معنایش این است که مراد از قرآن می‌‌شود فریضة الله.

ما پس اشکال اول‌مان این است که از این دو روایت استفاده نمی‌شود که قدرمتیقن از صلات قائما صلاتی است که مشتمل بر قیام قبل از رکوع باشد. این مربوط به نماز مستحب است که می‌‌خواهد بگوید ثواب نماز ایستاده را درک می‌‌کنی اگر قیام کنی در حال اتمام سوره، این ربطی ندارد به قیام متصل به رکوع.

اشکال دوم

ثانیا: ما معتقدیم، حالا این اشکال را مطرح می‌‌کنیم و الامر الیکم، اصلا صحیحه ابی حمزه ظهور ندارد در تفسیر مراد قرآن کریم. چون شاید خدا جامع را گفته، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ابی حمزه از امام پرسید این آیه را مطرح کرد امام هم حکم شرعی بیان کرد، اما این حکم شرعی مراد این آیه است؟ [آیا]‌ گفت ما معنی هذه الآیة؟ آمد در واقع یک آیه‌ای ذکر کرد که احکام آن را از امام بپرسد، پرسیدن از احکام که مربوط به یک آیه است غیر از پرسیدن از مراد از آیه است. قرآن جامع گفته، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این ممکن است آیه اصلا تنویع نباشد که مراد این باشد که الصحیح یصلی قائما، المریض یصلی قاعدا و ان لم یقدر یصلی مضطجعا و علی جنبه، معلوم نیست آیه این را می‌‌خواهد، از روایت هم استفاده نمی‌شود که آیه این را می‌‌خواهد بگوید. در مورد این آیه احکام این آیه را مطرح کرد. مثال بزنم: محلقین رؤوسکم و مقصرین، حالا فی قوله تعالی محلقین رؤوسکم و مقصرین اگر روایت بگوید علی الصرورة ان یحلق، می‌‌خواهد بگوید آیه این را می‌‌گوید؟ نه، خصوصیات احکام است. چه ظهوری دارد تفسیر می‌‌کند آیه را؟ آیه مگر گفته الصحیح یصلی قائما؟ آیه گفته کسانی که ایستاده و نشسته و خوابیده خدا را یاد می‌‌کنند، خب بهترین راه این است که امام احکام این را باز کند. باز کردن احکام مربوط به یک آیه غیر از این است که مراد از آیه را توضیح بدهند. این برای ما واضح نیست که صحیحه ابی حمزه مراد از آیه را توضیح داده.

[سؤال: ... جواب:] نماز نافله را که می‌‌شود هم ایستاده خواند هم نشسته. آیه که نماز نافله را می‌‌گیرد. نماز شب ایستاده نماز شب نشسته می‌‌خواند، سالم هم هست، ‌آیه نمی‌گیرد او را؟ معلوم نیست این روایت بخواهد مراد آیه را بیان کند، احکام مربوط به آن‌چه در آیه ذکر شده بیان می‌‌شود.

[سؤال: ... جواب:] آنی که در برخی از روایات است که هر چی ما گفتیم بپرسید کجای قرآن است، او عمومات اطلاقات [مراد است] و الا قطعا ائمه احکامی بیان می‌‌کردند که در قرآن نبوده. در کجای قرآن است که زمین پاک‌کننده است. کجای قرآن؟ کجای قرآن آمده خورشید پاک‌کننده است؟ یک آیه بیاورید جعلنا لکم الشمس مطهرا، جعلنا لکم الارض طهورا، این قرآنی که ما می‌‌خوانیم نیست! این‌ها توجیه دارد. اتفاقا بعض روایات استیناس‌هایی از قرآن را مطرح می‌‌کند، ‌ممکن است همین را بگویند از کجا فهمیدی خورشید مطهر است زمین مطهر است، امام ممکن بود سؤال کنند بفرمایند ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر بناء‌ بود خورشید مطهر نباشد زمین مطهر نباشد این مستلزم حرج بود. شبیه آن‌چه که در آب کر داریم که آب کر معتصم است چون اگر این‌جور نبود موجب حرج نبود. این‌جور استفاده‌های کلی از قرآن ممکن است اما دلیل نمی‌شود ما هم بتوانیم استظهار کنیم از قرآن این معنا را و بگوییم الصحیح یصلی قائما از این آیه استفاده شده.

[سؤال: ... جواب:] مصداق بیان کرده حضرت، مصداق آیه است. اما حالا واجب است مریض این کار را بکند، این را هم آیه می‌‌گوید؟ واجب است انسان سالم ایستاده نماز بخواند، او هم در روایت دیگر تفسیر شده نماز ایستاده به نمازی که قبل از رکوع قیام بکنید، این هم آیه می‌‌گوید؟ روایت می‌‌خواهد مراد آیه را توضیح بدهد؟ واقعا برای من واضح نیست. اگر این اشکال را نپذیرید فعلا اشکال اول‌مان را بپذیرید که این دو روایتی که می‌‌گفت قیام قبل از رکوع مربوط به قیام آخر سوره بود در نماز نافله، ربطی ندارد که قیام متصل به رکوع را مقوم صلات قائما قرار بدهد.

اشکال اول به استظهار آقای سیستانی از "قم منتصبا"

مطلبی هم راجع به آن قم منتصبا عرض کنم که آقای سیستانی فرمود این واجب از اول تکبیرةالاحرام است تا وقتی می‌‌روی به رکوع، تکان نخور. ‌پولش افتاده زمین می‌‌خواهد بردارد، یک وقت حالا می‌‌ترسد دزد ببرد او بحث دیگری است روایت هم داریم، نه، موبایلش افتاده زمین می‌‌خواهد بردارد، موبایل نازنینش روی زمین نباشد، می‌‌نشیند موبایلش را بر می‌‌دارد، بگوییم جایز نیست، قم منتصبا. که آقای سیستانی استفاده می‌‌کنند. این هم عرفی نیست. اصلا بگو این آیه دلالت می‌‌کند بر وجوب قیام در نماز، بر فرض، اما دلالت می‌‌کند بر وجوب قیام مطلق؟ یا قیام فی الجملة؟ در نماز خیلی از حالات نماز ما یا راکعا است یا ساجدا است یا جالسا است. 

[سؤال: ... جواب:] قیام در حال قرائت واجب است. قیام در حال ادامه قرائت است، چه زیاده‌ای؟ ... باید قیام کند برای ادامه قرائت. زیاده قیام پیش نمی‌آید چون باید قیام کند. بگو زیاده جلوس پیش می‌آید، ‌آن را هم که بخاطر جلوس نکرده بخاطر این موبایلش که قسطی خریده هنوز هم قسط‌هایش را نداده. آن قیام بعدی که زیاده نیست، او باید قیام کند برای ادامه نماز.

[سؤال: ... جواب:] توضیح راجع به قم منتصبا می‌‌دهم. به آقای سیستانی ما در این بیان‌شان یک اشکال کردیم گفتیم این دو روایت که می‌‌گوید قام فرکع در مورد نماز نافله است و قیام حال اتمام السورة، اشکال دوم این بود که شما گفتید که این روایت را ضمیمه می‌‌کنیم به صحیحه ابی حمزه که صلات قائما را می‌‌گوید فریضه است. اشکال دوم این است که از صحیحه ابی حمزه ما نفهمیدیم صلات قائما فریضه است. این هم اشکال دوم بود. تمام شد. حالا می‌‌گوییم راجع به آن فرمایش دیگر آقای سیستانی که فرمود قم منتصبا ظهور دارد در وجوب قیام از ابتداء تکبیر تا زمان رکوع. راجع به او داریم بحث می‌‌کنیم. می‌‌گوییم واقعا قم منتصبا بر فرض بگویی یجب القیام فی الصلاة این ظهور دارد در این وجوب قیام مطلق یا قیام فی الجملة؟ چرا اطلاق ندارد؟ برای این‌که قطعا یجب القیام می‌‌گوید نماز ایستاده بخوان، اما کیفیت نماز ایستاده همه‌اش که در او ایستادن نیست، چون ‌جلوس تشهدی دارد، ‌جلوس بین السجدتین دارد، ‌سجود دارد، ‌رکوع دارد، رکوع هم قم منتصبا نیست. بر فرض این روایت ظهور داشته باشد در وجوب قیام یعنی ظهور دارد در وجوب نماز ایستاده در حق سالم، نماز ایستاده قیام در او شرط فی الجملة است چون ارتکاز قطعی متشرعه است که در کل حالات نماز قائم نیست انسان. 

هذا اولا که خود عبارت اگر بود یجب القیام و الانتصاب باز می‌‌گوییم یجب القیام مطلق نیست بخاطر این ارتکاز متشرعه. ظاهرش این است یجب الصلاة قائما علی الصحیح. 

[سؤال: ... جواب:] پس وجوب قیام فی الجملة است. ... وجوب قیام در حال تکبیرةالاحرام و قرائت و تسبیحات اربعه، اما قیام متصل به رکوع را از کجای قم منتصبا بفهمیم. واجب است قیام کند از اول الله اکبر تا وقتی به رکوع می‌‌رود. اگر وسط قرائت یک لحظه بنشیند زمین این خلاف قم منتصبا است، ‌این درست نیست، این عرفی نیست. ... شما یک اطلاقی می‌‌گیری برای یجب القیام کانه الاصل الاولی فی الصلاة وجوب القیام فی‌ ای حال من الاحوال الا ما خرج بالدلیل. این عرفی نیست. این همه حالات دارد در نماز، رکوع جلوس تشهد سجود، این‌ها همه در او قیام طرح می‌‌شود. یجب القیام متفاهم عرفی این است که یعنی نماز ایستاده بخوان، ‌قدرمتیقنش قیام در حال تکبیرةالاحرام و قیام در حال قرائت است که آن هم رکن نیست و قیام در حال تسبیحات اربعه که آن هم رکن نیست، اما قیام متصل به رکوع خارج از قدرمتیقن است.

اشکال دوم

ثانیا: از اشکال آقای حکیم زود گذشتید. واقعا متفاهم عرفی از قم منتصبا و تعلیل آن به این‌که پیامبر فرمود من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له، ما یصلح للقرینیة است برای این‌که می‌‌خواهد این روایت فقط وجوب انتصاب را حال القیام بیان کند. انتصاب اختصاص به قیام ندارد، ‌وجوب جلوس هم مشروط است به انتصاب. ولی حالا چون انسان‌ها سالم بودند، ‌نمازشان ایستاده بود، فرمودند قم منتصبا، مواظب باش در حال قیام منتصب القامة باشی. چون اگر می‌‌خواست تعلیل کند وجوب قیام را این‌جور بیان نمی‌کرد قم منتصبا فان رسول الله قال من لم یقم صلبه فلاصلاة له. این ظاهرش تعلیل برای وجوب انتصاب است و متفاهم عرفی بیش از این نیست که قیام منحنیا نکن، قیام منتصبا بکن، اما در جایی که قیام واجب است. دیگر نمی‌شود از آن، ‌اصل اولی وجوب قیام را فی حالات الصلاة فهمید. 

و لذا به نظر ما دلیلی بر وجوب قیام متصل به رکوع نداریم، فضلا از این‌که رکن بودن آن ثابت بشود، لولا الاجماع المنقول که گذشتن از این اجماع مشکل هست. فالاحوط وجوبا بطلان الصلاة در فرض ترک قیام متصل به رکوع.

و الحمد لله رب العالمین.

